سر مقاله
عملیات روانی امریکا در عراق پس از جنگ
حجت‌اله مرادی
تا کنون تعاریف زیادی از عملیات روانی ارائه شده است. تعاریفی که هر کدام از منظری به اقیانوس بی‌انتهای نهفته در ذات انسان‌ها (روان) نگریسته است. اصولاً عملیات روانی شیوة بیان و راه ترسیم معانی در اذهان مخاطبان است و این خود حاصل انتخاب آفرینندة آن پیام است. انتخاب اینکه با چه زبانی و چگونه سخن بگوید. تدبیر عقلی وگزینش درست پیام و ابزارهای ارسال آن می‌تواند تأثیرگذاری پیام را افزایش دهد. پیام ارسالی طراح عملیات روانی شاید بارها و بارها در ذهن مخاطبان تکرار شود و هر بار با دوران و زمان خود تفسیر و منطبق گردد. در طی قرونی که انسان‌ها بر روی کره خاکی زیسته‌اند و به نوبت زمین را به نسل‌های بعد از خود سپرده‌اند، آنچه مبادلة افکار اعصار یا دیالوگ ادوار نامیده می‌شود، در سایه نشانه‌های تاریخی و آثار به جا مانده‌ای که ناشناخته‌ها را شناسایی می‌کند و صدای تاریخ را به گوش آیندگان می‌رساند، هویدا می‌گردد. در واقع عنصری که در این بین خودنمایی می‌کند و بهانه مطالعات تاریخی می‌باشد، ماندگاری تأثیرات روانی است. 
پس از گذشت یک سال از تهاجم نظامی امریکا به عراق و موفقیت اولیه عملیات روانی امریکا در این کشور سؤالات فراوانی در اذهان مطرح می‌باشد مانند اینکه دلایل موفقیت اولیه در تهاجم به عراق چیست و چرا و چگونه این عملیات در مرحله تحکیم (تثبیت) با شکست مواجه شد؟ از نظر استراتژیک موفقیت عملیات روانی امریکا در عراق بستگی به شرایط ذیل داشت: 
1) افزایش تحریک افکار عمومی عراق و اعمال فشارهای سیاسی بر دولت این کشور؛
2) تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه عراق؛
 3) افزایش تنش بین نخبگان نظامی و سیاسی در عراق؛
 4) متزلزل کردن رهبری عراق؛ 
5) تضعیف روحیه و کارآیی شهروندان غیرنظامی در عراق؛
6) تشدید اختلافات در زمینه‌های مذهبی، اجتماعی و سیاسی؛

7) تقویت رهبران اپوزیسیون؛

8) کمبود مواد غذایی و پوشاک؛

9) فساد مالی و اخلاقی در میان مدیران و رهبران؛
10) تورم و نابرابری؛

 11) عدم اعتماد و اتحاد سیاسی بین مسئولان عراقی؛
12) از بین رفتن ارتباطات داخلی مانند رادیو، تلویزیون و... ؛

13) افزایش حمایت‌های بین‌المللی از تجاوز امریکا به عراق؛
14) ناتوانی نیروهای عراقی در برابر شکست و وارد آمدن صدمات به آنها؛

15) ناتوانی دولت عراق از ایجاد اتحاد با سایر کشورهای اسلامی علیه امریکا؛

16) شکست‌های متعدد و تلفات نیروهای عراقی؛ و 

17) ساختار سیاسی و نظام حکومتی عراق.

بنابراین عدم طرح‌ریزی جامع و کامل برای عملیات تدافعی در مقابل امریکا با توجه به ساده‌اندیشی دولتمردان عراقی و از دست دادن فرصت تا زمان حمله، آنان را با شکست سنگینی مواجه کرد و زمینه را برای حضور امریکایی‌ها فراهم آورد. عملیات روانی امریکا در عراق به تدریج به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به رهبران این کشور، تضعیف پشتیبانی و احساس درماندگی در برابر دشمن، تضعیف غرور ملی، تشدید خستگی ناشی از دو دهه جنگ، انزوای بین‌المللی و از هم‌گسیختگی فرماندهی و کنترل و تضعیف روحیه و کاهش توانایی نیروهای عراقی و نابودی انسجام آنها منجر شد.
 عملیات روانی نه تنها وفاداری و اراده سربازان عراقی را برای جنگیدن از بین برد بلکه آنها را آماده فرار و تسلیم به نیروهای مهاجم کرد. سرانجام نیروهای امریکایی وارد بغداد شدند و مقر حکومتی صدام را تصرف کردند ولی آنچه پس از تصرف بغداد روی داد همگی به سود امریکا نبود و زمینه انتقادهای بین‌الملی را علیه این دولت فراهم کرد. همانطور که بیان شد عملیات روانی امریکا به دلایل ذکر شده در مرحله اقدام اولیه علیه عراق موفق شد ولی در زمان تثبیت رژیم امریکا در عراق به دلایل متعدد با شکست مواجه شد. شاید مهم‌ترین عامل این شکست عدم برنامه‌ریزی دستگاه عملیات روانی امریکا برای دوران پس از جنگ باشد.
عملیات روانی تحکیمی در مناطق تازه تصرف شده با هدف بازگشت به شرایط عادی و پیش از جنگ انجام می‌گیرد لیکن دکترین جدید امریکا که پس از جنگ ویتنام به تصویب رسید بر عدم ورود به شهرها تأکید دارد؛ بنابراین علیرغم توجه فراوان به سیاست تهاجمی، امریکا کم‌تر به برنامه‌ریزی طولانی مدت برای اشغال یک کشور پرداخته است.
دلایل عدم موفقیت عملیات روانی تحکیمی امریکا در عراق بدین شرح است:

1) عدم احساس روان‌شناختی مثبت از اشغالگران در اذهان مردم عراق به دلایل متعدد مانند استقرار حاکمیت امریکایی در این کشور، رفتار متکبرانه با مردم، عدم به کارگیری نخبگان عراقی در ساختار سیاسی این کشور و در نهایت علیرغم شعارهای فراوان، تبدیل یک نیروی به اصطلاح آزادی‌بخش به نیروی اشغالگر و سرکوب‌کننده توده مردم، همانند رژیم بعثی صدام؛
2) عدم بازسازی‌ خرابی‌های فراوان ناشی از حملات سنگین هوایی امریکا به تأسیسات زیربنایی این کشور مانند نیروگاه‌ها، مخازن آب، نفت و پالایشگاه‌ها، کارخانجات، مدارس، بیمارستان‌ها و... که مشکلات بی‌شماری را برای مردم عراق ایجاد کرده است. برای نمونه با گذشت بیش از یک سال از حمله امریکا به عراق مردم با قطع پی‌در پی آب و برق مواجه هستند؛

3) ارائه ندادن خدمات اجتماعی توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسئول به مردم و آسیب‌دیدگان حمله نظامی امریکا، وخیم بودن سیستم خدمات بهداشتی و درمانی، بی‌توجهی به وضعیت بازنشستگان و حقوق بگیران دولتی، نبود ساختار خدمات شهری و ده‌ها مورد دیگر؛
4) رعایت نکردن حقوق بشر توسط نیروهای اشغالگر امریکایی؛ نماد این ظلم، شکنجه زندانیان عراقی در زندان ابوغریب و هتک حرمت زنان زندانی است. پایبند نبودن به حقوق شهروندان عراقی و دستگیری‌های شبانه، سانسور و اقدامات سرکوب‌گرانه نظامیان امریکایی و فساد مالی و اخلاقی در میان مدیران منصوب امریکایی،کمبود مواد غذایی و مشکلات در رفع نیازهای اولیه زندگی مصادیق دیگری از تضییع حقوق بشر است؛
5) رونق نگرفتن صنعت و تجارت در عراق؛ علیرغم گذشت مدت‌زمان نسبتاً طولانی از اشغال عراق هنوز کارخانجات و سازمان‌های تجاری این کشور فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند و تجارت نیز بیشتر به صورت غیرقانونی انجام می‌گیرد؛
6) نبود قدرت مرکزی و دولت مقتدر در عراق باعث بروز ناهنجاری‌های شدید اجتماعی شده است، ناهنجاری‌هایی مانند ازدیاد شدید مواد مخدر، عدم امنیت جانی و مالی، کشمکش‌های قومی و مذهبی، گروگان گیری‌های متعدد ونبود نظم و انظباط در جامعه شهری به دلیل ضعف سیستم پلیسی؛
7) تورم شدید و نابرابری اقتصادی؛

8) کاهش حمایت‌های بین‌المللی از اقدامات اشغالگران امریکایی؛
9) ناتوانی نیروهای امریکایی از سرکوب و شکست نیروهای ضداشغالگر در عراق؛
10) نبود رهبران با تجربه به منظور هدایت و کنترل مردم؛
11) به کارگیری اعضای حزب بعث در سطوح مدیریت میانی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی؛
12) افزایش حضور خارجیان به ویژه اتباع رژیم صهونیستی و یهودیان عراقی‌تبار؛ و 
13) واگرایی اقلیت‌های قومی نسبت به حکومت مرکزی عراق.
سران رژیم بعث در عراق اشتباهات فاحشی انجام دادند و تاوان آن را ملت عراق باید تا سال‌های طولانی بپردازند. در شرایط کنونی چشم امید تمام عراق به مراجع تقلید و علمای دینی دوخته شده است، امریکا بیش از آنکه در پی تأمین امنیت و رفاه برای مردم عراق باشد در پی منافع خود است و این امر جو ضدامریکایی را در عراق به شدت افزایش داده است. اذهان عمومی در خصوص اشتباهات فاجعه‌بار امریکایی‌ها در عراق به اجماع رسیده‌اند. جرج بوش و نظامیان حاکم در عراق امید به بازسازی و ترمیم زیان‌های وارده را برای حفظ موفقیت گذشته غیرمحتمل می‌دانند و همین امر زمینه را برای مقبولیت رجال سیاسی و دینی مستقل در افکار عمومی عراق فراهم کرده است و امید است که به زودی اشغالگران صحنه خاک عراق را ترک کنند و حکومتی مردمی در عراق روی کار آید. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: «اینطور نیست که اینها [امریکایی‌ها] خیال کنند خواهند توانست در عراق بمانند و بر مردم عراق سلطه کنند و بی‌دردسر حکومت کنند و نفت عراق را ببرند و مردم آن را اینطور تحقیر کنند».     
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